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حوادث جهان

 قتل مشتری
در مغازه جگرکی

گروه حـــوادث/   کارگر مغازه جگرکی کـــه به دنبال 
تذکـــر بـــه مشـــتری او را بـــا ضربـــه چاقـــو بـــه قتل 
رســـانده بود، با پـــای خود بـــه اداره پلیـــس رفت.
به گـــزارش خبرنـــگار حوادث ایران، ســـاعت یک و 
نیـــم بامـــداد 9 آذر، مأموران کلانتری 169 مشـــیریه 
در تمـــاس بـــا بازپـــرس محمدمهـــدی براعـــه، از 
نزاعـــی مرگبار خبـــر دادند. بـــه دنبال اعـــلام این 
اولیـــه  رســـی های  بر در  و  آغـــاز  تحقیقـــات  خبـــر 
مشـــخص شـــد پســـر 20 ســـاله ای که با ضربه چاقو 
به ناحیـــه کمر زخمی شـــده بود پـــس از انتقال به 

بیمارســـتان، جانش را از دســـت داده اســـت.
در ادامـــه تحقیقـــات کارآگاهـــان اداره دهم پلیس 
آگاهی پایتخت راهی محل شـــده و در بررســـی های 
اولیه مشـــخص شـــد مقتول بـــه همراه چهـــار نفر 
از دوســـتانش بـــه مغـــازه جگرکـــی رفته بـــود. اما 
بـــه خاطـــر شـــوخی های نامتعـــارف و بـــه دنبـــال 
آن مشـــاجره لفظـــی در مقابـــل مشـــتریان یکی از 
کارگـــران جگرکی به آنها تذکـــر داده بود که رعایت 
دیگران را کرده و دســـت از رفتار نامناسب بردارند 
اما همین مســـأله باعث درگیـــری و در نهایت قتل 
پســـر 20 ســـاله توســـط کارگـــر جگرکی شـــده بود. 
متهم پـــس از این حادثـــه از محل فـــرار کرده بود 
اما روز گذشـــته با پای خـــود بـــه اداره پلیس رفت 

و ضمـــن اعتراف به قتل تســـلیم شـــد.
بـــه دســـتور بازپرس شـــعبه ســـوم دادســـرای امور 
جنایی تهـــران، متهـــم در اختیـــار کارآگاهان اداره 
دهم پلیـــس آگاهی قـــرار داده شـــد و تحقیقات در 

این خصوص ادامـــه دارد.

گروه حوادث / پســـر جوانی که با شلیک وینچستر 
بـــه صورت دوســـتش، او را به قتل رســـانده بود در 

دادگاه کیفری یک اســـتان تهران محاکمه شد.
به گـــزارش خبرنگار حـــوادث »ایران«، 16 اســـفند 
ســـال 1398 گـــزارش یـــک قتل با ســـاح گـــرم به 
پلیس پردیـــس اعام شـــد و پـــس از آن مأموران 
بافاصله بـــه محل حادثه که یک مغـــازه مکانیکی 
بود رفتند. در بررســـی های اولیه مشخص شد که 
پســـر 25 ســـاله ای به نام شـــهرام با شـــلیک گلوله 
از اســـلحه وینچستر، دوست 27 ســـاله اش به نام 
مهران را به قتل رســـانده اســـت. جســـد مهران با 

دســـتور قضایی به پزشـــکی قانونی منتقل شـــد.
پـــس از آن مأمـــوران بـــه تحقیقـــات میدانـــی از 
شـــاهدان حادثـــه پرداختنـــد. یکـــی از شـــاگردان 
مکانیکـــی بـــه پلیس گفـــت: من و مهـــران همکار 
بودیـــم، روز حادثه مـــن برای اســـتراحت به طبقه 
بالای مکانیکی رفته بودم که چند نفر از دوســـتان 
مهـــران بـــرای خـــوردن صبحانـــه بـــه آنجـــا آمدند 
نیم ســـاعتی نگذشـــته بود که بـــه یکبـــاره صدای 

شـــلیک گلولـــه را شـــنیدم؛ از طبقه بالا خـــودم را 
بـــه پایین رســـاندم که دیدم مهران غـــرق در خون 
روی زمین افتاده اســـت. وقتی ماجرا را جویا شدم 
همه بـــه اتفاق گفتند شـــهرام ضارب بوده اســـت. 
پـــس از آن بـــا اورژانس تمـــاس گرفتیـــم که وقتی 
آنهـــا رســـیدند مـــرگ وی را تأییـــد کردنـــد و متهم 

هم فـــرار کرد.
 18 مـــاه بعد از ایـــن قتل پلیس موفق شـــد متهم 

را ردیابی و بازداشـــت کند.
وی پس از دستگیری و در تشریح جزئیات ماجرا 
گفـــت: ما از دوســـتان صمیمی هم بودیم. شـــب 
قبـــل در نزدیکـــی مغـــازه مکانیکی که مهـــران در 
آن کار می کـــرد چنـــد نفـــر بـــه ما چپ چـــپ نگاه 
کردنـــد و بـــه همین خاطر بـــا آنها درگیر شـــدیم، 
اما هم کتـــک خوردیم هم شیشـــه های ماشـــین 
مان را شکســـتند. بعد از آن اسلحه ای را از طریق 
یکی از ســـایت های فروش کالا خریـــدم تا انتقام 
بگیرم، البته قصدم کشـــتن کســـی نبـــود. صبح 
روز بعـــد همـــراه همان دوســـتانم پیـــش مهران 
رفتیـــم تا بتوانیـــم در آنجا کمین کنیم. مشـــغول 
خوردن صبحانه بودیم که برای شـــوخی اســـلحه 
را برداشـــتم و بـــه ســـمت او نشـــانه گرفتـــم امـــا 
نمی دانـــم چطـــور ناگهان گلوله ای شـــلیک شـــد 
و به صـــورت او خـــورد. وقتی هم اورژانـــس آمد و 

گفت فـــوت کرده از ترســـم فرار کـــردم. حالا هم 
از این اتفاق پشـــیمانم.

بـــه دنبال اظهـــارات متهم، شـــاهدان ادعای وی را 
رد کردنـــد و گفتند: او از قبل بـــا مقتول اختافاتی 
بـــرای گرفتـــن خســـارت  داشـــت و آن روز هـــم 
شیشـــه های شکســـته ماشـــینش بـــه تعمیـــرگاه 

آمده بـــود کـــه با هـــم درگیر شـــدند.
بـــا تکمیـــل تحقیقـــات پرونـــده بـــرای رســـیدگی 
بـــه شـــعبه 11 دادگاه کیفـــری یـــک اســـتان تهـــران 

فرســـتاده شـــد.
در دادگاه چه گذشت

در ابتـــدای جلســـه اولیای دم درخواســـت قصاص 
کردند.

ســـپس متهم به جایـــگاه رفت و گفـــت: بارها هم 
گفته ام که گلوله اشـــتباهی شـــلیک شد و حالا هم 

از خانواده اش شرمنده ام.
در ادامـــه رســـیدگی بـــه ایـــن پرونـــده، قضـــات از 
شـــاهدان خواســـتند آنچه را که در لحظه درگیری 

دیده بودنـــد، تشـــریح کنند.
در پایان جلســـه، قضات برای صدور رأی وارد شـــور 
شـــدند و با توجـــه به مـــدارک  موجـــود در پرونده، 
متهم را بـــه قصاص، بـــه خاطر حمـــل و نگهداری 
اســـلحه به شـــش ماه حبـــس و برای شـــرب خمر 

به 80 ضربه شـــاق محکـــوم کردند.

قصــــا صقصــــا ص

گـــروه حـــوادث / دختـــر جوان که با همدســـتی ســـه 
پســـر خـــودرو ســـرقت می کـــرد در حالـــی دســـتگیر 
شـــد که مدعی اســـت بـــه خاطـــر تأمیـــن هزینه های 
مهاجرت اش به اروپا دســـت به ســـرقت می زده است.
به گـــزارش خبرنگار حوادث »ایـــران«، چندی قبل 
راننـــده یک تاکســـی اینترنتـــی به دادســـرای ویژه 
ســـرقت رفت و از یک زن و سه مرد شکایت کرد. او 
در تحقیقـــات گفت: مدتی قبـــل زن جوانی به نام 
یلدا، از مارد درخواســـت خـــودروی اینترنتی داد و 
او را بـــه تهران آوردم. در مســـیر شـــروع به صحبت 
کرد و در نهایت هم گفت شـــماره تماسم را ذخیره 
می کنـــد تـــا درصورتی کـــه به خـــودرو نیاز داشـــت 
با مـــن تمـــاس بگیـــرد. چنـــد بـــار با مـــن تماس 
گرفت و درخواســـت خـــودرو داد و من هـــم او را به 
مقاصـــدی که می خواســـت  بـــردم. امـــا آخرین بار 
از من خواســـت او را به بوســـتانی در غـــرب تهران 
ببـــرم و منتظر بمانـــم و دوباره به مـــارد برگردانم. 
وقتی به بوســـتان رسیدیم سه پســـر جوان منتظر 
یلـــدا بودنـــد و در آنجا بساط شـــان را پهـــن کردند 
و یـــک لیـــوان دوغ هم به مـــن دادند. بـــا خوردن 
دوغ بی هوش شـــدم و دو روز بعـــد در یک منطقه 
دورافتاده به هوش آمدم. از خودروام و ســـه پســـر 

و دختـــر جوان هم خبـــری نبود.
با شـــکایت مرد جـــوان، تحقیقـــات آغاز شـــد و در 
ادامه بررســـی ها کارآگاهان با شـــکایت های مشابه 
مواجـــه شـــدند. مالباخته هـــا همگـــی راننـــدگان 
خودروهـــای عبـــوری و اینترنتـــی بودنـــد که حتی 
بعضـــی از آنها به خاطر مصرف بیـــش از حد داروی 
بی هوشـــی، چنـــد روزی در کمـــا با مرگ دســـت و 

پنجـــه نرم کـــرده بودند.
بی هوشی ساختگی

و  جـــوان  دختـــر  دســـتگیری  بـــرای  تحقیقـــات 
همدســـتانش ادامه داشـــت تـــا اینکه مـــرد جوانی 
هراســـان با پلیس تماس گرفت و از درگیری چند 

مـــرد در بوســـتانی در غـــرب تهران خبـــر داد.
بـــا حضـــور مأمـــوران، دختر جوان و ســـه پســـر که 
با مـــرد میانســـالی درگیر شـــده بودنـــد، پا بـــه فرار 
گذاشـــتند اما مأمـــوران موفق به دســـتگیری دختر 
جوان و یکی از مردان فراری شـــدند. مرد میانســـال 
کـــه از ناحیه دســـت بـــا چاقو مجـــروح شـــده بود، 
به بیمارســـتان منتقل شـــد و در تحقیقـــات گفت: 
چـــون عاقه زیـــادی به اخبـــار حـــوادث دارم آنها را 
پیگیـــری می کنـــم، مدتـــی قبـــل خوانده بـــودم که 
راننده هـــا را بی هـــوش و خـــودرو و پول هایشـــان را 
ســـرقت می کننـــد امـــروز وقتـــی این دختـــر جوان 
از مـــن خواســـت او را به بوســـتانی در غـــرب تهران 

ببرم و بعد با اصرار ســـعی داشـــت به من نوشیدنی 
بدهد مشـــکوک شـــدم. جالب تر اینکه سه پسر هم 
با او بودند و مدام اصرار داشـــتند مـــن از دوغی که 
در لیـــوان ریخته بودنـــد، بخورم. وقتی اصرارشـــان 
را دیـــدم لیـــوان را گرفتم امـــا نخوردم. بـــا این حال 
خـــودم را بـــه گیجـــی زدم که ناگهـــان یکـــی از آنها 
دســـتش را داخـــل جیبم برد و ســـوئیچ ماشـــین را 
برداشـــت و دیگری به دوســـتش گفـــت زیر کتفش 
را بگیـــر تا ســـوارش کنیم اما من که مطمئن شـــده 
بودم ســـارق هستند با آنها درگیر شـــدم که با چاقو 
مرا زدنـــد اما با کمـــک مردم دستگیرشـــان کردیم.
به دنبـــال اظهـــارات مرد میانســـال، دختر و پســـر 

جـــوان تحویـــل کارآگاهان پلیس شـــدند.
فروش خودرو در فضای مجازی

در بازجویی هـــا دختـــر جـــوان گفـــت: از کودکـــی 
رؤیـــای مهاجرت بـــه اروپا داشـــتم وقتـــی بزرگ تر 
شـــدم تصمیـــم گرفتـــم مهاجـــرت کنم امـــا پولی 
نداشتم تا اینکه با آرش آشـــنا شدم که او پیشنهاد 
سرقت داد. آرش موضوع را به دو نفر از دوستانش 
گفـــت و تصمیـــم بـــه ســـرقت گرفتیـــم. مـــن بـــه 
عنوان مسافر ســـوار خودروها شـــده و چند بار که 
خودروها را به صورت دربســـت می گرفتم و اعتماد 
راننده هـــا را جلـــب می کردم آنهـــا را بـــه پارک ها و 
بوســـتان های خلوت می کشـــاندم و بـــا خوراندن 
دوغ و نوشـــیدنی مســـموم راننـــدگان را بی هوش 
کرده و خودروها را به ســـرقت می بردیم. خودروها 
را در فضـــای مجـــازی برای فروش می گذاشـــتیم و 
بعضی هـــا که دنبال خودرو ســـرقتی با قیمت پایین 

بودنـــد، آنهـــا را از ما خریـــداری می کردند.
بـــا اعتـــراف دختـــر جـــوان، دو همدســـت دیگر او 
نیز دســـتگیر شـــدند. متهمان به دســـتور بازپرس 
دادســـرای ویژه ســـرقت در اختیار کارآگاهان اداره 
آگاهی قرار داده شـــدند. تحقیقات در این خصوص 

ادامه دارد.

گروه حوادث /  بـــه دنبال قتل دختری جوان در 
بازار گلشـــهر مشـــهد تحقیقات برای دستگیری 

قاتل کلید خـــورده و همچنان ادامه دارد. 
 قاضـــی صـــادق صفـــری بازپـــرس ویـــژه قتل 
عمد مشـــهد در تشریح جزئیات ماجرا گفت: 
شامگاه پنجشـــنبه دختری در منطقه گلشهر 
بـــر اثـــر 20 ضربه چاقو کشـــته شد.نخســـتین 
بررســـی ها نشـــان مـــی داد وی کـــه ازاتبـــاع 
افغانســـتان اســـت از ســـوی نامزدش به قتل 
رســـیده باشـــد. طبق گفته بـــرادر مقتول این 
دو باهـــم نامـــزد و در مرحله عقـــد بودند. اما 
طبق آداب و رســـوم خود باید داماد شیربهای 
دختـــر را مـــی داد و به دامـــاد هم 2الـــی3 بار 
نوبت پرداخت شـــیربها داده بودند که داماد 
موفـــق نشـــده بود.همیـــن موضـــوع باعـــث 
اختاف شـــده بـــود. با ایـــن حـــال ردیابی ها 
برای دســـتگیری پســـرجوان و انگیـــزه وی از 

قتـــل ادامه دارد.

گـــروه حـــوادث / کشـــف اجســـاد پـــدر و دو فرزندش در 
خانـــه پلیس را بـــا معمای تـــازه ای روبـــه رو کرد.

بهمـــن ســـعادتمند رئیـــس آتش نشـــانی پرنـــد در جمع 
خبرنگاران گفت: حدود ســـاعت ١٢ ظهرپنجشـــنبه طی 
تماس شـــهروندان در خصوص بوی تعفن شـــدیدی که 
از یک خانه واقع در فاز شـــش پرند به مشـــام می رســـید 
عوامل آتش نشـــانی به محل مراجعه کردنـــد. پس از باز 
کردن در واحد با جســـد 3 نفر مواجه شـــدند که از مرگ 

آنها 3 یا ۴ روز گذشـــته بود.
وی در خصـــوص هویت اجســـاد گفت: وقتـــی وارد منزل 
شـــدیم اجســـاد را مشـــاهده کردیم که در کنـــار هم قرار 
گرفتـــه بودند، یک پســـر ١۴ ســـاله کـــه ظاهراً بـــا اصابت 
تیـــر به قلبـــش کشـــته شـــده و یک دختـــر 6 ســـاله که 
به صورت رگ زنی کشـــته شـــده و یـــک مرد ۴5 ســـاله که 

به نظر خودکشـــی کـــرده بود.
با توجه به مشـــکوک بـــودن موضوع و نیاز بـــه تحقیقات 
دقیـــق پلیســـی و قضایـــی کارآگاهان مشـــغول بررســـی 
صحنـــه هســـتند و بایـــد منتظر اعـــام نظر کارشناســـان 

. شیم با

گـــروه حـــوادث: فرمانـــده انتظامـــی غرب اســـتان 
تهران از کشـــف حدود 7 هزار لیتر ســـوخت قاچاق 

در شهرســـتان رباط کریـــم خبرداد. 
 ســـردار کیومـــرث عزیزی گفـــت: به دنبـــال اطاع 
مأمـــوران پلیـــس امنیـــت اقتصـــادی غرب اســـتان 
تهـــران از دپـــوی مقدار زیـــادی ســـوخت قاچاق در 

یـــک چهار دیـــواری در ربـــاط کریم، 
رســـیدگی به موضوع در دســـتور کار 
قرار گرفـــت و مأموران پلیس امنیت 
اقتصـــادی غـــرب اســـتان تهـــران با 
همـــکاری عوامـــل پلیـــس امنیـــت 
اقتصـــادی فراجـــا اقـــدام بـــه انجام 
کارهـــای اطاعاتـــی برای شناســـایی 
متهمان کردنـــد.  وی با بیـــان اینکه 
مأموران با انجـــام تعقیب و مراقبت 
موفـــق بـــه شناســـایی محـــل دپوی 
ســـوخت قاچاق شـــدند، گفـــت: در 
ادامـــه هماهنگـــی بـــا مقـــام قضایی 

انجـــام و مجوزهـــای لازم بـــرای انجـــام عملیـــات 
دریافـــت شـــد. پـــس از آن مأمـــوران در عملیاتـــی 
بـــا حضـــور عوامل شـــرکت نفـــت در محـــل مذکور 
حاضر شـــده و بازرســـی های لازم را به عمل آوردند.  
عزیـــزی بـــا بیان اینکـــه در جریـــان بازرســـی انجام 
شـــده هفت هـــزار لیتـــر گازوئیـــل به همـــراه آلات و 
ادوات مربوطه کشـــف شـــد، درباره 
ارزش ریالـــی اقام کشـــف شـــده نیز 
گفـــت: کارشناســـان ارزش ســـوخت 
قاچـــاق کشـــف شـــده را دســـتکم 10 
میلیارد ریـــال اعام کردند.همچنین 
دو نفر در این خصوص دســـتگیر و به 
مقـــر انتظامی منتقل شـــدند که این 
افراد در جریـــان بازجویی های انجام 
شـــده به جـــرم خود اعتـــراف کرده و 
به همـــراه پرونـــده متشـــکله و برای 
ادامـــه روند رســـیدگی به جـــرم روانه 

دادســـرا شدند.

13 کشته در یک خوابگاه در شهر آلماتی
 

آتش ســـوزی در یک خوابگاه در شـــهر »آلماتی« قزاقســـتان جـــان 13 نفر 
را گرفـــت. به گـــزارش فرانس۲۴، اطلاعـــات اولیه حاکی از آن اســـت که 
آتـــش از زیرزمین و طبقه اول این ســـاختمان ســـه طبقه قدیمی شـــروع 
شـــده که از آن بـــه عنوان خوابگاه اســـتفاده می شـــد. در ایـــن حادثه 13 
نفـــر جان خـــود را از دســـت دادند. مرگ این افراد ناشـــی از مســـمومیت 
بـــا مونوکســـید کربن بوده اســـت. بـــه گفته مأمـــوران آتش نشـــانی ظرف 
یک ســـاعت آتش مهار شده اســـت. رســـانه های محلی می گویند که این 
ســـاختمان نیاز به تعمیر داشـــته اســـت.همچنین به گفتـــه پلیس، هنوز 
علت آتش ســـوزی در ایـــن خوابگاه که گفته شـــده در زمـــان وقوع حادثه 
. ســـت ا ه  نشـــد مشـــخص   ، شـــتند ا د ر  حضـــو ن  آ ر  د نفـــر   ۷ ۲

زن 70 ساله 2 قلو زایید
در یـــک اتفاق نـــادر زن ۷۰ 
ســـاله اوگاندایی دوقلو به 
دنیا آورد. سفینه ناموکوایا 
کـــه از طریـــق فرایند لقاح 
مصنوعی باردار شـــده بود 
در یـــک بیمارســـتان زنان 
در کامپالا، پایتخت اوگاندا 
پســـر و دختر خـــود را طی 
یـــک عمـــل ســـزارین بـــه 
دنیـــا آورد. بیمارســـتان در 
بیانیه ای تولد این نوزادان 
را فراتر از موفقیت پزشکی 
نشـــانه  را  آن  و  خوانـــده 
قـــدرت و اســـتقامت روح 

بشری دانســـته است.
 

زندگی با اجساد فرزندان
 زن جـــوان پـــس از قتـــل فرزندانش، اجســـاد آنهـــا را در خانـــه نگهداری 

می کـــرد تـــا از دولـــت کمک هزینـــه نگهـــداری از آنهـــا را بگیرد.
به گزارش میرر، داریا 3۴ ســـاله در شـــهر ولیکیه لوکی در پســـکوف روسیه 
زندگـــی می کرد. او بـــرای مراقبـــت از فرزندانـــش از دولت کمـــک هزینه 
نگهـــداری دریافـــت می کرد. یکی از فرزندان این زن که پســـر 1۲ ســـاله ای 
اســـت، با پدربزرگ و مادربزرگش زندگی  می کرد. اما هفته گذشـــته وقتی 
این پســـر به خانـــه مادرش رفت، با راز وحشـــتناکی مواجه شـــد. او وقتی 
به اتـــاق خواب مـــادرش رفت جســـد کودکـــی را روی تختخـــواب دید که 
فقـــط اســـتخوانهایش باقی مانده بـــود؛ او بدون اینکه چیـــزی بگوید، به 
خانـــه پدربزرگش رفت و ماجرای جســـد روی تخت را بـــرای مادربزرگش 
تعریـــف کـــرد. مادربزرگ نیز بلافاصلـــه با پلیس تماس گرفـــت. به دنبال 
این تمـــاس مأموران خود را به خانـــه داریا رســـاندند و در تحقیقات اولیه 
پلیســـی مشـــخص شـــد اســـکلتی که روی تخت بود، باقی مانده جســـد 
پســـر ۴ ســـاله داریا بـــود. پلیس جســـد دیگری را هـــم در خانـــه پیدا کرد 
که بعداً مشـــخص شـــد متعلق به نوزاد یـــک ماهه اوســـت. در تحقیقات 
دیگر مشـــخص شـــد که وی با کمک هزینه نگهداری فرزندانش یک خانه 
روســـتایی خریده اســـت که در بازرســـی از آنجا جســـد دختر 8 ساله اش 

نیز کشـــف شد. 
وی پس از دســـتگیری در بازجویی هـــا گفت برای اینکـــه هزینه نگهداری 
فرزندانم قطع نشـــود مرگشـــان را اطلاع نـــدادم. نگهـــداری از آنها برایم 
بســـیار ســـخت بود بنابراین تصمیم گرفتم آنها را بکشـــم و اجسادشان را 
نـــزد خود نگـــه دارم. در حال حاضـــر این زن از ســـوی متخصصان در حال 
بازجویی اســـت و اگر مشـــخص شـــود مشـــکل روانی دارد، امکان دارد به 

۲۰ ســـال زندان محکوم شود.
 

مردی با پای عنکبوتی
یک مرد کـــه همراه با همســـرش برای تعطیـــلات به یک کشـــتی تفریحی 
در مارســـی در جنوب فرانســـه رفته بود، طعمه یک عنکبوت مادر شـــد و 
عنکبـــوت، در پـــای او تخم گذاری کرد. بـــه گزارش میرر، این مـــرد، بعد از 
اینکه کشـــتی در بندر لنگر انداخت، به خاطر ورم و درد شدید در انگشت 
پایـــش به دکتر کشـــتی مراجعه کرد و آنجـــا در کمال تعجب متوجه شـــد 
کـــه یک عنکبـــوت، پایش را برای تداوم نســـل خود انتخاب کرده اســـت. 
ایـــن عنکبوت که گرگ پرویی نام دارد، معمولاً در کشـــتی هایی که در این 
بنـــدر لنگـــر می اندازند به وفـــور دیده می شـــود. دکتر برای خـــارج کردن 
این تخم ها، انگشـــت پـــای این مرد را خـــراش داد اما هفته هـــا بعد، درد، 
دوباره او را در انگلیس به بیمارســـتان کشـــاند؛ جایی که پزشـــکان گفتند 
یکـــی از تخم هـــا جـــا مانـــده و یک عنکبـــوت زیر پوســـت او وجـــود دارد. 

جراحـــان این بار عنکبـــوت را با موفقیت خـــارج کردند.

بر اســـاس گزارش های محلی در یکی از ایالات امریـــکا، چند روز قبل زنی 
با شـــهرداری منطقـــه تماس گرفت و گـــزارش داد که حلقـــه ازدواجش را 
در میـــان زباله هـــا گـــم کرده اســـت. ایـــن زن گفـــت ممکن اســـت وقتی 
که همســـرش زباله هـــا را در ســـطل زباله مکانیکـــی انداختـــه، این اتفاق 
افتـــاده باشـــد. او مشـــخصات اتومبیلـــی که با آن بـــه ایســـتگاه زباله رفته 
بودند، نشـــانی کیســـه زباله و محتوای درون آن را نیـــز در توضیحات خود 
ذکر کرد.پس از حدود دو ســـاعت جســـت وجو، کارگران ایســـتگاه انتقال 
زبالـــه، این حلقه طلا را در دل بیســـت تـــن زباله پیدا کردند. این کشـــف 
با کمـــک دوربین های نظارتی کـــه در آن منطقه نصب شـــده بود، صورت 
گرفت. طی دو ســـال گذشـــته این سومین بار اســـت که یک حلقه ازدواج 
در کوهی از زباله در این منطقه گم می شـــود، آخرین بار تقریباً یک ســـال 
پیـــش این اتفـــاق افتاد.به گفته کارگـــران، اگر این کشـــف 1۵ دقیقه دیرتر 
اتفـــاق می افتـــاد، این بیســـت تن زبالـــه به داخـــل کوره ریخته می شـــد و 

هرگـــز این حلقه پیدا نمی شـــد.

 پیدا شدن حلقه ازدواج 
بین 20 تن زباله 

 عاقبت رفیق کشی
با وینچستر

سرقت های سریالی خودرو  برای مهاجرت به اروپا

 معمای مرگ پدر و فرزندان
 اصابت ۲۰ ضربه چاقودر خانه

  به  دختر جوان 
در بازار مشهد

 کشف 7 هزار لیتر سوخت قاچاق 
در رباط کریم

کارشناسان 
ارزش سوخت 
قاچاق کشف 

شده را دستکم 
۱۰ میلیارد ریال 

اعلام کردند


